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نارضايتي  است. اين وضعيت به ويژه در گذر از 
زندگي در شهر كوچك به زندگي در كلانشهر 
تحت  دروني  عرصۀ  آن  در  كه  مي كند  ظهور 
نمي تواند  و  مي گيرد  قرار  بروني  عرصۀ  تفوق 
خود را بيان كند. اين جهان اجتماعي ايراني كه 
ساحت اصلي آن زيست روزمره در كلانشهري 
با محوريت است،  دورۀ جديد  در  تهران   چون 
 تعارف و نظام فرهنگي مدرن تزاحمي همزيستي 
قرار آشناها  با  تقابل  در  را  غريبه ها  و   يافته 

داده است.

واژ گان كليدي: فرهنگ زيست روزمرۀ ايراني، 
تعارف، زيمل، فاصلۀ اجتماعي، غريبه، درون و 

برون، كلانشهر.

چكيده
شناسايي تعارف يكي از امكان ها و شرايط عمده 
در شناسايي وضعيت فرهنگ و زندگي روز مرۀ 
ايراني است. تا كنون تعارف از طرف سياحان و 
مستشرقان و ايران شناسان و مردم شناسان مطرح 
آن  به  نسبت  دليل سلطۀ رويكرد يكسويه  به  و 
شده  ايراني  زندگي  و  فرهنگ  بدفهمي  موجب 
است. در اين مقاله سعي شده است تا با اتكا بر 
انديشۀ جرج زيمل و با تأكيد بر تعارف، تعارف 
نزديك،  نه  و  نه دور  اجتماعي  فاصلۀ  با  مرتبط 
ساحت  تا  شود  بررسی  ))غريبه((،  با  نسبت  در 
رابطۀ پارادوكسيكالي آن معلوم گردد. تعارف در 
اين فاصله ساختاري را بر كنش متقابل اجتماعي 
يا  و  پنهان كاري  متضمن  كه  مي كند  تحميل 

تعارف  در  زيست روزمرۀ  ايراني
دكتر تقي آزاد ارمكي*
محمد بيكران بهشت       
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باشيد، بدون تعارف )!(...
شما  بفرماييد،  خروج:  و  ورود  هنگام  ـ 

بزرگ  تريد...
ـ هنگام دعوت به منزل و رفتن به مهماني: 
است،  بد  در  دم  باشيم،  خدمت  در  بفرماييد 
زحمت  شديم،  مزاحم  باشيد،  داشته  تشريف 
رنجه  قدم   شديم،  خوشحال  خيلي  داديم، 

فرموديد...
كنيد،  ميل  بفرماييد  خوردن:  غذا  هنگام  ـ 
تعارف نكنيد، بيشتر بكشيد، خيلي ممنون صرف 

شد...
ـ ...

اين گونه رفتارها همان چيزي است كه در 
ادبيات رايج از آن به تعارف ياد مي شود.

و  ادب  نشان دهندۀ  طرف  يك  از  تعارف 
تلقي  ناصادقانه  رفتاري  مثابۀ  به  ديگر  طرف  از 
بيمارگونگي  نوعي  نظر دچار  اين  از  و  مي شود 
به  را  تعارف  مي تواند  مسئله  همين  ا ست. 
اين  با  دهد.  نشان  برجسته  روان شناختي  لحاظ 
اقشار اجتماعي  ميان  حال، عموميت تعارف در 
فرهنگ هاي  در  آن  نبود  و  يك سو  از  گوناگون 
غربي از سوي ديگر، بعد اجتماعي و اهميت آن 
جامعۀ  در  خاص  فرهنگي  ويژگي  عنوان  به  را 
ما بيشتر نشان مي دهد. بر همين اساس در اين 
مقاله تلاش مي كنيم تعارف را نه به مثابۀ امري 
روان شناختي، بلكه به مثابۀ امري جامعه شناختي 
تنها  آن  روان شناختي  جنبۀ  به  و  كنيم  بررسی 
ويژه  به  پرداخت.  خواهيم  غير مستقيم  طرز  به 
چه  كه  مي پردازيم  مسئله  اين  به  مقاله  اين  در 
حضور  تعارف  در  اجتماعي1  صورت  از  نوعی 
دارد و چگونه اين صورت اجتماعي در نسبت 

مقدمه
ما  تهران،  چون  كلانشهري  قدرتمند  حضور  با 
با ساحت جديدي از مدرنيته در ايران و تهران 
تعارض  تكثر،  سياليت،  با  كه  هستيم  رو  به  رو 
تعريف  قابل  اجتماعي  و  فرهنگي  همزيستي  و 
و  تنهايي  به  ويژگي ها  اين  از  يك  هر  است. 
متعامل با ديگري ساخت دهنده به زيست ايراني 
مؤلفه هاي  از  يكي  ))تعارف((  تهراني هستند.  ـ  
است.  ايرانی((  روزمرۀ  زيست  ))فرهنگ  مهم 
زندگي  در  تعارف  فعليت  و  بروز  و  نوع ظهور 
در  را  ايراني  فرهنگ  تهراني،  و  ايراني  روزمرۀ 
مقايسه با ديگر فرهنگ ها متمايز می كند. ارزيابي 
با  كه  رابطه اي  نوع  و  تعارف  وضعيت  از  غلط 
ديگر عناصر فرهنگي و اجتماعي دارد، مي تواند 
سياحان  كه  شود  عمده اي  بدفهمي هايي  منشأ 
و  ايراني  اجتماعي  منتقدان  و  سياستمداران  و 
بدان  ايران  غربي طي دو سدۀ گذشته در مورد 
به  را  تعارف  موجود  ادبيات  در  شده اند.  دچار 
در  مؤثر  فرهنگي  و  اجتماعي  پديدۀ  يك  مثابۀ 
كمتر  آشناها  و  غريبه ها  بين  اجتماعي  مناسبات 
بررسی كرده اند. بدين دليل است كه مؤلفان اين 
مقاله با رويكردي جديد ـ فرهنگي ـ سعي دارند 
تا ضمن بيان وضعيت تعارف در نظام فرهنگي 
و اجتماعي ايراني، به صورتبندي جديدي از آن 
از  اين صورتبندي  به  دستيابي  در  بيابند.  دست 

نظام مفهومي زيملي استفاده شده است.
زمينه ساز  كه  موقعيت هايي  با  ما  همۀ 
چنين  در  معمولاً  كه  عباراتي  و  هستند  تعارف 

موقعيت هايي استفاده مي شود، آشنا هستيم: 
موقع  يا  تاكسي  در  پول  پرداخت  هنگام  ـ 
خريد: قابل ندارد، صاحبش قابل دارد، مهمان ما 
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آن دانست. در آن مقاله زيمل تأثير ويژگي هاي 
كلانشهري از قبيل افزايش كمي رابطه ها، كاهش 
فاصلۀ فيزيكي و افزايش فاصلۀ اجتماعي را بر 
مانند  روان شناختي  تبعات  و  فردگرايي  ظهور 
دلزدگي آشكار مي كند )زيمل، 1372( در اينجا 
پيش  تعارف  موضوع  در  را  مشابهي  الگوي 
مي گيريم. در آغاز به نوع رابطه اي كه بين تعارف 
و فاصلۀ اجتماعي وجود دارد اشاره مي شود و 
بر اساس دركي كه از اين رابطه به وجود مي آيد، 
در  شد.  خواهد  بيان  متعددی  صورتبندي هاي 
و  فردگرايي  بروز  در  تعارف  كه  نقشي  ادامه 
تعارض بين دو ساحت )بروني و بيروني( كنش 
نوع  اين  در  مي شود.  داده  نشان  دارد،  انساني 
از  جديد  فهمي  تا  است  اين  بر  تلاش  بررسي 
اين پديدۀ فرهنگي اجتماعي در ايران بر اساس 

مفهوم مركزي ))مدرنيتۀ ايراني(( ارائه شود.

1. تعارف و فاصلۀ اجتماعي
از  صرف نظر  با  صوري،  تحليل  ديدگاه  از 
تعارف آميز  رفتار  در  كه  گوناگوني  انگيزه هاي 
صورت  مستلزم  همواره  تعارف  دارند،  نقش 
مستقل  تعارف،  در  است.  امتناع  و  درخواست 
از محتوايي كه دارد، همواره يك طرف پيشنهاد 
پيشنهاد سر  اين  قبول  از  ديگر  مي كند و طرف 
ادبيات  در  به همين سبب است كه  باز مي زند. 
لطف  پيشنهاد  معناي  به  تعارف كردن هم  رايج 
است )مثلاً تعارف كردن ميوه( و هم به معناي 
بدون  عبارت  در  )مثلاً  پيشنهاد  قبول  از  امتناع 
رابطه اي  با  تعارف  پديدار  در  بنابراين  تعارف(. 
مواجه هستيم كه قواعد خاص خود را دارد: يك 

طرف بايد اصرار كند و طرف ديگر انكار.

با مفهوم فاصلۀ اجتماعي2 فهميده مي شود و اين 
رفتار چگونه مي تواند نشان دهندۀ ساختار كلي تر 

جامعه باشد.

ملاحظات نظري
صورت هاي  تفكيك  بر  را  جامعه شناسي  زيمل 
اين  مي كند.  استوار  آنها  محتواي  از  اجتماعي 
كنش هاي  صورت  انتزاع3  طريق  از  تفكيك 
با  اجتماعي در موقعيت هاي گوناگون و  متقابل 
محتواهاي متفاوت حاصل مي شود. زيمل تحت 
تأثير كانت واقعيت را امري بي شكل و يكنواخت 
مي داند كه تنها با ميانجي گري ذهن انسان شكل 
واقع  در  مي شود.  درك  قابل  و  می يابد  نظم  و 
تفكيك صورت و محتوا در خود واقعيت وجود 
ندارد و وظيفۀ جامعه شناس دقيقاً اين است كه به 
شيوه اي علمي و سيستماتيك و از طريق انتزاع، 
صورت كنش هاي متقابل و رفتارهاي اجتماعي 
آنها جدا كند )زيمل، 25 :1971  از محتواي  را 
به  كه  مي كند  كمك  ما  به  رويكرد  اين  الف(. 
جاي پرداختن به تعارفات معمول در زمينه ها و 
موقعيت هاي مختلف، صورت اجتماعي تعارف 
مطالعۀ  به  زيمل  حال  اين  با  كنيم.  مطالعه  را 
صورت هاي اجتماعي بسنده نمي كند. از ديدگاه 
آنها  از  جامعه شناختي  كه صور  واقعي  امور  او، 
منتزع شده اند، در نهايت بايد در ))كليت مادي(( 
به  نسبت  زيمل  )همان:31(.  شوند  ارائه  خود 
اجتماعي  صور  روان شناختي  تبعات  و  ريشه ها 
بي اعتنا نبود )همان:32(. به ويژه او به اين مسئله 
محتواهاي  مي توانند  مختلف  صور  چگونه  كه 
شايد  بود.  علاقه مند  آورند،  پديد  گوناگون 
بتوان ))كلانشهر و حيات ذهني(( را نمونه اي از 
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مسافر: مرسي، خيلي ممنون.
راننده: 500 تومن.

شما.  خدمت  پول[  دادن  حال  ]در  مسافر: 
خيلي لطف كردين.

]مسافر از تاكسي پياده مي شود.[
بازي،  طرف  يك  مشابه  صحنه اي  در  حال 

قواعد را رعايت نمي كند:
]تاكسي با يك مسافر در حال حركت است.[
مسافر: هر جا امكان داشته باشه پياده مي شم.

راننده: بفرماييد.
مسافر: چه قدر تقديم كنم؟
راننده: قابل شما رو نداره.

مسافر: ]در حال پياده شدن از تاكسي بدون 
يك  كردين.  لطف  كند[  پرداخت  پولي  كه  اين 

دنيا تشكر!
راننده: آقا كجا؟

مسافر: جانم؟
راننده: ]با عصبانيت[ كرايه ت رو بده.

]با خونسردي[ شما خودتون گفتين  مسافر: 
قابل نداره )!(

راننده: من غلط كردم. 500 تومن مي شه.
مسافر: ]در حال پرداخت پول[ بفرماييد.

]مسافر و تاكسي صحنه را ترك مي كنند.[
امتناع،  ايفاي نقش  اينجا مسافر به جاي  در 
به سرعت پيشنهاد راننده را مبني بر ندادن پول 
بر  بازي را  اين كار خود، صحنۀ  با  مي پذيرد و 
بر  را  بازي  كه  نيز  راننده  نتيجه  در  مي زند.  هم 
هم خورده مي يابد، از نقش خود دست می كشد 
و خواست دروني اش را بيان مي كند. در واقع در 
فاصلۀ اجتماعي دور آنچه در نهايت تعيين كننده 
نمي تواند  تعارف  و  است  پولي   اقتصاد  است 

اما اين موضوع كه اين اصرار و انكار طرفين 
فاصلۀ  به  قرار دهد،  را در چه شرايطي  تعارف 
دارد.  بستگي  آن،  زيملي  معناي  به  اجتماعي، 
براي زيمل فاصله مفهومي طبقاتي نيست، بلكه 
بيشتر به نزديكي و دوري حسي مربوط مي شود 
مي توان  مبنا  همين  بر   .)1386:  220 )فريزبی، 
گفت هنگامي كه دو طرف به هم نزديك اند، به 
بدون  و  بي واسطه  مي توانند  جهت صميميتشان 

تعارف صحبت كنند.
همچنين در فاصلۀ اجتماعي زياد، يعني وقتي 
دو طرف از هم دورند، چون كنش متقابل آنها 
تعارفشان  دارد،  گذرا  و  موقتي  معمولاً خصلت 
اغلب لفظي است. در اين شرايط هر دو طرف 
آن  ميان  لفظي  بازي  صرفاً  تعارف  كه  مي دانند 
كه  دارند  انتظار  يكديگر  از  دو  هر  و  است  دو 
مطابق قواعد بازي عمل كنند. خصلت بازي گونۀ 
اين نوع از تعارف را مي توان به راحتي با برهم  
زدن بازي درك كرد: اگر يكي از طرفين رفتاري 
غير منتظره از خود نشان دهد، يعني رفتاري غير 
رفتاري  واقع  در  و  انتظارمي رود،  او  از  آنچه  از 
بازي  اين  صورت  آن  در  بازي،  قواعد  خلاف 
به هم مي خورد. به عنوان مثال صحنۀ زير را در 
بازي  قواعد  مبناي  بر  بگيريد كه دو طرف  نظر 

عمل مي كنند:
]تاكسي با يك مسافر در حال حركت است.[
مسافر: هر جا امكان داشته باشه پياده مي شم.

راننده: بفرماييد.
مسافر: چه قدر تقديم كنم؟
راننده: قابل شما رو نداره.

مسافر: خيلي ممنون.
راننده: بي تعارف.
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بيگانه  ))غريبه(( دارد: كسي كه  را دربارۀ مهمان 
است اصلاً قرار نيست به عنوان مهمان پذيرفته 
شود و ميزبان با كسي كه آشناست تعارف ندارد. 
براي مهمان  اين مسئله در تفكيك مكاني خانه 
اتاق  وارد  ندارد  اجازه  غريبه  مي شود:  ديده  نيز 
همۀ  به  آشنا  اما  شود،  آشپزخانه  يا  خواب ها 
در  فرد  پس  دارد.  دسترسي  خانه  مكان هاي 
ارتباط با غريبه نمي تواند تعارف را كنار بگذارد 
و در اصطلاح با او ))رودربايستي(( دارد. در اينجا 
آن  در  كه  بيگانه،  نفر  دو  ميان  تعارف  برخلاف 
بر  با  طرف  يك  از  بازي  قواعد  نكردن  رعايت 
هم زدن كل بازي از طرف مقابل همراه مي شد، 
بپذيرد  را  تعارفي  قاعده  برخلاف  نفر  يك  اگر 
بازي به هم نمي خورد چرا كه طرف او نمي تواند 
اظهار كند.  انگيزه ها و تمايلات دروني خود را 
در واقع او ميل دروني خود را سركوب مي كند 
و در ظاهر طوري رفتار مي كند كه در درون آن 
گونه نيست يا نمي خواهد باشد. به همين دليل 

است كه فرد دچار نوعي خشنودی مي شود.
فردي،  كه  بگيريد  نظر  در  را  شرايطي 
همسايه اش را تعارفاً به خانۀ خود دعوت مي كند. 
بازي  قواعد  طبق  كه  دارد  انتظار  همسايه  از  او 
دعوت او را رد كند. اما همسايه فوراً تعارف را 
مي پذيرد. در اينجا فرد مجبور مي شود علي رغم 
آماده نبودن در پذيرايي از مهمان و علي رغم ميل 
دروني، او را در خانۀ خود بپذيرد. بنابراين كنش 
متقابل اين دو نفر دچار تنش نمي شود، اما فرد 
است  داده  كه  پيشنهادي  از  و  ناراحت  نخست 
پشيمان است و احتمالاً از همسايه اش به شدت 
عصباني  است، اما نمي تواند اظهار كند. در واقع 

فرد ))رودربايستي(( كرده است.

جايگاه جدي داشته باشد، چرا كه در اين فاصله 
به بيان زيمل: ))خودخواهي اقتصادي حسابگرانۀ 
عقلاني هر دو طرف با مانعي برخورد نمي كند، 
زيرا آنها روابط شخصي سنجش ناپذير با يكديگر 

ندارند(( )زيمل، 55 :1372(.
اما تعارف خود را به بارزترين شكل ممكن 
نشان  ))غريبه4((  اجتماعي  تيپ  با  نسبت  در 
مي دهد. همان طور كه زيمل طرح كرده است، 
غريبه نه دور است و نه نزديك. ))او درون دايرۀ 
مكاني مشخصي ـ يا درون گروهي كه مرزهاي 
آن مشابه مرزهاي مكاني  است ـ محصور است(( 
گروه  آن  به  متعلق  اما  :1971ب(،   43 )زيمل 
نيست و ويژگي هاي متفاوتي با اعضاي آن گروه 
عنوان  به  غريبه  لفظ  نيز  رايج  ادبيات  در  دارد. 
شود،  تعارف آميز  برخورد  او  با  بايد  كه  كسي 
نگراني  بيشترين  همواره  ميزبان  مي رود.  كار  به 
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باشد.  نداشته  صداقت  خود  تعارف  در  يعني 
دليل اين مسئله البته در شكل خود تعارف نهفته 
صورت  دو  همنشيني  تعارف  كه  چرا  است، 
متضاد است: خواهش و امتناع، اصرار و انكار. بر 
همين اساس، در دو حالت ممكن است هيچ يك 
نخست  نگردند:  ناخشنودي  دچار  طرف  دو  از 
در صورتي كه طرف پيشنهاددهنده برخلاف ميل 
پيشنهاد دهد و طرف ديگر مطابق  دروني خود 
ميل دروني خود از پذيرفتن پيشنهاد سرباز زند و 
در نهايت پيشنهاد عملي نشود. دوم در صورتي 
كه طرف پيشنهاددهنده مطابق ميل دروني خود 
پيشنهاد لطفي دهد و طرف ديگر برخلاف ميل 
دروني اش از قبول پيشنهاد او امتناع كند، اما در 
هر  كه  در شرايطي  پيشنهاد عملي شود.  نهايت 
باشند،  داشته  تعارفاتشان صداقت  در  دو طرف 
يا هر دو نا صادق باشند، حتماً ناخشنودی پيش 

طرف  از  نه  بازي  خوردن  برهم   نيز  گاهي 
بازي  پيشنهاددهندۀ  طرف  از  بلكه  امتناع كننده، 
رخ مي دهد. مثلاً در وضعيت ساده اي كه دو نفر 
از يك در وارد شوند، ممكن است  مي خواهند 
ناراحتي  موجب  نفر  يك  تعارف  بدون  ورود 
دروني نفر ديگر شود، چرا كه فرد دوم اين انتظار 
را از فرد اول دارد كه حداقل تعارفي به او بكند 
و اين را نشانۀ ادب او مي داند. در چنين شرايطي 
در  اما  است،  نشده  شروع  اصلاً  بازي  ظاهر  به 
بسياري  در  كه  مي دهد  نشان  مثال  همين  واقع 
شده  قبل شروع  از  همواره  تعارف  بازي  موارد 

است.
را  تعارف  ما  كه  مي شود  معلوم  همينجا  تا 
به مثابۀ رفتاري در نظر گرفته ايم كه نوعي ابراز 
نه  كه  معني  اين  به  است.  ميل دروني  برخلاف 
طرفي كه پيشنهاد لطفي را مي دهد، باطناً تمايلی 
امتناع  كه  طرفي  نه  و  دارد  پيشنهادي  چنين  به 
اين  دارد.  پيشنهاد  به رد آن  تمايل  باطناً  مي كند 
تلقي از تعارف، نوعي رياكاري يا بی صداقتی را 
پيچيده تر  وقتي  وضعيت  اما  مي رساند.  ذهن  به 
مي شود كه اين را نيز در نظر بگيريم كه ممكن 
است هر طرف در تعارف خود صداقت داشته 
باشد يا نداشته باشد. به عبارتي ديگر خواست يا 
امتناع او مطابق با ميل دروني اش باشد يا نباشد. 
وجود  به  هنگامي  ناخشنودي  صورت،  اين  در 
مي آيد كه خواسته های دو طرف با هم در تضاد 
ميل  كه  است  اين  مستلزم  رضايت  گيرند.  قرار 
دو طرف در يك سو باشد و اين نكته بسيار مهم 
نشان مي دهد رضايت دو طرف  كه  است، چرا 
طرف  يك  كه  مي شود  ممكن  صورتي  در  تنها 
كند،  تعارف  ميلش  برخلاف  فقط يك طرف  و 
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منزل  در  كه  مي كند  تعارف  او  به  است.  نديده 
به  تمايلي  و  دارد  عجله  آشنا  اما  كنند.  صحبت 
داخل رفتن ندارد و سعي مي كند پيشنهاد او را 
رد كند. صاحب خانه به خيال اين كه آشنا تعارف 
مي كند با اصرار او را به درون خانه مي برد. در 
نتيجه آشنا از كارش مي ماند و دچار ناخشنودی 

مي شود )صادق ـ صادق(.
ـ صاحب خانه آمادۀ پذيرايي از مهمان نيست 
خانۀ  وارد  آشنا  كه  ندارد  تمايلي  در حقيقت  و 
در  را  دقايقي  كه  است  مايل  آشنا  اما  شود.  او 
به  شود. صاحب خانه  مهمان  خانۀ صاحب خانه 
رسم ادب به او اصرار مي كند كه به درون خانه 
نهايت  در  اما  مي كند،  تعارف  ابتدا  آشنا  برود. 
با  كه  اين  از  صاحب خانه  نتيجه  در  مي پذيرد. 
است  كرده  درست  كار  براي خود  نابجا  اصرار 

دچار ناخشنودی مي شود )ناصادق ـ ناصادق(.
صرفاً  ناخشنودي  شود  تصور  است  ممكن 
محصول تضاد ميل دروني دو طرف است و به 
تعارف ربطي ندارد، يعني به هر حال وقتي ميل 
دو طرف در تضاد قرار مي گيرد، در نهايت براي 
يكي ناخشنودی به وجود مي آيد، چه با يكديگر 
تعارف داشته باشند، چه نه. اما اين تصور از دو 
جهت نادرست است: از يك سو گاهي اوقات با 
وجود اين كه ميل دروني دو طرف همسو است، 
نتيجۀ تعارفات طوري رقم مي خورد كه هر دو 
دچار ناخشنودی مي شوند )در ادامه مثالي براي 
بسياري  ديگر  سوي  از  است(.  آمده  مورد  اين 
تعارف گرا((  ))ذهنيت  محصول  ناخشنودی  ها  از 
است. اين ذهنيت از يك طرف داراي انتظاراتي  
است كه تنها محصول تربيت اجتماعي اند و در 
اين  )مثلاً  آمده اند  پديد  روزمره  تعارفات  بستر 

خواهد آمد. بگذاريد اين چهار مورد را در قالب 
يك وضعيت خاص بررسي كنيم:

]شخصي براي گرفتن وسيله اي به خانۀ يكي 
صاحب خانه  مي كند.  مراجعه  خود  آشنايان  از 
به او براي ورود به خانه تعارف مي كند، او نيز 

تعارف مي كند و وارد خانه نمي شود.[
صاحب خانه: بفرماييد داخل. دم در بده.
آشنا: نه. خيلي ممنون، مزاحم نمي شم.

مراحم  مي كنم.  خواهش  صاحب خانه: 
هستين. بفرماييد.

آشنا: نه. متشكر، زحمت نمي دم.
...

وضعيت  اين  در  را  بالا  مورد  چهار  حال 
خاص بررسي مي كنيم:

ـ صاحب خانه آمادۀ پذيرايي از مهمان نيست 
و در حقيقت تمايلي ندارد كه آشنا وارد خانۀ او 
شود، ولي به او تعارف مي كند. آشنا عجله دارد 
مي كند  سعي  و  ندارد  رفتن  داخل  به  تمايلي  و 
پيشنهاد او را رد كند. پس از تعارفات در نهايت 
مي رود.  و  می گيرد  را  نيازش  مورد  وسيلۀ  آشنا 
نمي شوند  ناخشنودی  دچار  هيچ يك  نتيجه  در 

)ناصادق ـ صادق(.
ـ صاحب خانه خيلي وقت است كه آشنا را 
منزل  در  كه  مي كند  تعارف  او  به  است.  نديده 
بدش  و  ندارد  عجله اي  نيز  آشنا  كنند.  صحبت 
بگذارند،  صاحب خانه  با  را  دقايقي  كه  نمي آيد 
ولي تعارف مي كند. پس از تعارفات در نهايت 
آشنا به منزل صاحب خانه مي رود. در اين صورت 
هيچ يك از دو طرف دچار ناخشنودی نمي شوند 

)صادق ـ ناصادق(.
ـ صاحب خانه خيلي وقت است كه آشنا را 
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دچار  كند  قانع  را  او  نتوانسته  كه  اين  از  است 
ناخشنودی مي شود. اگر صاحب خانه مي دانست 
كه آشنا تعارف نمي كند و نمي تواند به خانه اش 
)صادق  نمي شد  ناخشنودی  دچار  احتمالاً  بيايد 

ـ صادق(.
ـ صاحب خانه آمادۀ پذيرايي از مهمان نيست 
و در حقيقت تمايلي ندارد كه آشنا وارد خانۀ او 
شود. اما آشنا مايل است كه دقايقي را در خانۀ 
رسم  به  شود. صاحب خانه  مهمان  صاحب خانه 
ادب به او اصرار مي كند كه به درون خانه برود. 
اما آشنا تعارف مي كند و نمي پذيرد. اما آشنا دچار 
ناخشنودي مي شود، چون خيال مي كند با تعارف 
نا بجاي خود فرصت هم صحبتي با او را از دست 
داده است. اگر آشنا مي دانست كه صاحب خانه 
واقعاً شرايط ميزباني او را نداشته است، احتمالاً 

دچار ناخشنودی نمي شد )ناصادق ـ ناصادق(.
آشنا  كه  است  وقت  خيلي  صاحب خانه  ـ 
با او صحبت  را نديده است و مي خواهد كمي 
كند. اما آشنا عجله دارد و تمايلي به داخل رفتن 
ندارد. صاحب خانه به خيال اين كه آشنا تعارف 
مي كند با اصرار او را به درون خانه مي برد. در 
نتيجه آشنا از كارش مي ماند و دچار ناخشنودي 
آشنا  كه  بود  متوجه  صاحب خانه  اگر  مي شود. 
مي گويد،  را  دروني اش  ميل  و  نمي كند  تعارف 
نمي كرد  ناخشنودی  دچار  را  او  خود  اصرار  با 
به  آشنا  رسيدن  مانع  كه  اين  از  نيز  خودش  و 
مي كرد  رضايت  احساس  است  نشده  كارهايش 

)صادق ـ صادق(.
تعارف  كه  كسي  فهميد  مي توان  اينجا  در 
دچار  لزوماً  و  نيست  ناصادق  لزوماً  مي كند 
ساختاري  تعارف  اما  نمي شود،  ناخشنودی 

انتظار كه اگر نزد دوستي رفتيم، او بايد ما را به 
منزل خود دعوت كند(. و از طرف ديگر، چنين 
تعارف  حال  در  نيز  را  ديگران  همواره  ذهنيتي 
كردن مي پندارد. بگذاريد بار ديگر مثال بالا را از 

اين جهات بررسي كنيم:
ـ صاحب خانه آمادۀ پذيرايي از مهمان نيست 
خانۀ  وارد  آشنا  كه  ندارد  تمايلي  در حقيقت  و 
او شود. آشنا نيز عجله دارد و تمايلي به داخل 
رفتن ندارد. اما صاحب خانه احساس مي كند كه 
انتظار آشنا از او اين است كه به خانه دعوتش 
پس  است.  تعارف  نيز صرفاً  آشنا  امتناع  و  كند 
با اصرار زياد آشنا را به منزل مي برد. در نتيجه 
دو  هر  اگر  مي شوند.  ناخشنودي  دچار  دو  هر 
صادقانه ميل دروني شان را بيان مي كردند دچار 

ناخشنودي نمي شدند )ناصادق ـ صادق(.
آشنا  كه  است  وقت  خيلي  صاحب خانه  ـ 
با او صحبت  را نديده است و مي خواهد كمي 
كند. آشنا نيز عجله اي ندارد و بدش نمي آيد كه 
اما احساس  بگذارند،  با صاحب خانه  را  دقايقي 
و  مي كند  تعارف  كه صاحب خانه صرفاً  مي كند 
انتظارش از او اين است كه تعارفاتش را رد كند. 
پس حاضر نمي شود كه به منزل برود. در نتيجه 
هر دو ناراضي مي شوند. اگر هر دو صادقانه ميل 
ناخشنودی  دچار  مي كردند  بيان  را  دروني شان 

نمي شدند )صادق ـ ناصادق(.
آشنا  كه  است  وقت  خيلي  صاحب خانه  ـ 
با او صحبت  را نديده است و مي خواهد كمي 
داخل  به  تمايلي  و  دارد  عجله  آشنا  اما  كند. 
اصرار  بار  زير  وجه  هيچ  به  پس  ندارد.  رفتن 
صاحب خانه  نتيجه  در  نمي رود.  صاحب خانه 
كرده  تعارف  صرفاً  آشنا  مي كند  احساس  كه 
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جنبه اي ساختاري از اين روابط بدل شده است 
كه در عين حال ضامن بقاي آنهاست. از سوي 
ديگر، در فاصلۀ اجتماعي نزديك صداقت نشان 
در  اينجا  در  است.  براي صميميت  و ضرورتي 
بادي امر به نظر مي رسد بتوان تعارف را به مثابۀ 
رفتاري ناصادقانه با تحليل زيمل از بي صداقتي 
هم  كرد:  مرتبط  كلي  طور  به  مدرن  زندگي  در 
و  اجتماعي دور  فاصلۀ  در  تعارف و هم دروغ 
نزديك كمرنگ مي شوند. اما مسلماً تفاوت هاي 
جدي ميان آنها وجود دارد. زيمل در تحليل خود 
از بي صداقتي بر رازداري5 تأكيد مي كند. رازداري 
نوعي مخفي كردن خودخواستۀ درون  در واقع 
است كه ميزان آن بسته به فاصلۀ طرف رابطه از 
اما تعارف، آن طور كه نشان  فرد تغيير مي كند. 
داديم، شكلي را بر كنش متقابل تحميل مي كند 
ناخشنودی  يا  بي صداقتي  مستلزم  نهايت  در  كه 
ا ست. شايد بتوان گفت رازداري به نوعي بيانگر 
پيدايش ))حوزۀ خصوصي(( و تمايز آن از حوزۀ 
از  نشاني  تعارف  كه  حالي  در  ا ست،  عمومي 
مي توان  واقع  در  است.  درون  بر  بيرون  سلطۀ 
آن  در  كه  دانست  شرايطي  محصول  را  تعارف 

روابط درون و بيرون مسئله دار شده است.
بر همين مبنا، تعارف در روستاها و شهرهاي 
كوچك بسيار كمتر از كلانشهرها رياكارانه است. 
آنها  ميان  نوازي((  ))مهمان  تفاوت  زمينه  اين  در 
اجتماعات  زيمل،  ديدگاه  از  ا ست.  زدني  مثال 
كوچك تر ))اجازۀ آزادي فردي و تحول دروني و 
بروني منحصر به فرد را نمي دهند(( )زيمل، 60 
:1372(. به اين معنا در اجتماعات كوچك اساساً 
و  نمي شود  حس  برون  و  درون  ميان  تناقضي 
بنابراين تعارف در روستاها و شهرهاي كوچك 

مستلزم  كه  مي كند  تحميل  متقابل  كنش  بر  را 
بی صداقتی  است:  ناخشنودي  يا  و  بی صداقتی 
شرايطي،  چنين  در  است.  رضايت  پيش شرط 
كه  چرا  مي رود،  فراتر  فردي  اخلاق  از  مسئله 
بي صداقتي و ناخشنودی با ساختار تعارف پيوند 
يك شخص  فردي  كنش  با  نه  و  است  خورده 
پيش  پرسش  اين  سوي  به  بايد  پس  خاص. 
برويم: ويژگي اصلي چنين ساختاري چيست و 

در چه فضاي فرهنگي ای ممكن مي شود؟

2. تعارف و تفوق برون بر درون
به  را  جامعه شناختي  ساختارهاي  تفاوت  زيمل 
ميزاني كه بي صداقتي در آنها جريان دارد مربوط 
مي كند: هرچه روابط درون يك گروه پيچيده تر 
)زيمل،  مي شود  تحمل  كمتر  بي صداقتي  شود، 
از ديدگاه زيمل دروغ در روابط   .)2009:  311
گذشته  از  مخرب تر  مراتب  به  امري  به  مدرن 
بر  اساساً  زندگي مدرن  كه  تبديل مي شود، چرا 
كه  دارد  جريان  دانشي  از  عظيمي  حجم  مبناي 
هيچ فردي نمي تواند صحت آنها را شخصاً تأييد 
كند، بلكه بايد به آن ))ايمان(( داشته باشد. اقتصاد 
و علم مدرن تنها بر پايۀ همين اعتماد مي توانند 
بقا پيدا كنند )همان: 312(. زيمل همچنين مسئلۀ 
هرچه  مي كند:  مربوط  فاصله  به  را  صداقت 
باشند،  نزديك تر  هم  به  نفر  دو  رابطه  يك  در 
مي توان  )همان(.  مي شود  تحمل ناپذيرتر  دروغ 
اجتماعی  فاصلۀ  نيز  اينجا  در  كه  گرفت  نتيجه 
تعيين كننده است. از يك سو، در جايي كه فاصلۀ 
روابط  در  مثلاً  است،  زياد  افراد  ميان  اجتماعي 
ندارد، چرا  دروغ جايگاهي  اداري،  يا  اقتصادي 
كه اين روابط كاملاً غيرشخصي اند و اعتماد به 
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از  است.  بزرگ  شهرهاي  از  صادقانه تر  مسلماً 
سوي ديگر از نظر زيمل كلانشهر مكان تحول 
فرديت است. در كلانشهر است كه تجربۀ آزادي 
شخصي و استقلال ممكن مي شود )همان(. اما در 
تعارف فرد لزوماً نمي تواند تمايلات دروني اش 
را در بيرون بروز دهد. در تعارف كردن فرد بر 
عمل  مي رود  او  از  كه  بيروني  انتظارات  مبناي 
مي كند و معلوم نيست كه چه قدر اين انتظارات 
در  پس  است.  منطبق  دروني اش  تمايلات  با 
و  ابهام  دچار  بيرون  و  درون  رابطۀ  كلانشهر، 
در نتيجه تعارف با دورويي آميخته و مسئله دار 
مي شود: از يك سو تمايلات دروني با انتظارات 
بيروني در تضاد قرار مي گيرد و از سوي ديگر 
فرد نمي تواند در برابر فشارهاي بيروني تمايلات 

دروني خود را بيان كند.
پيشتر نشان داديم كه تنها در فاصلۀ نه دور 
و نه نزديك است كه اين ناتواني جدي مي شود. 
استقلال  و  آزادي  احساس  فرد  دور،  فاصلۀ  در 
بيشتري مي كند چرا كه روابط غيرشخصي، گذرا 
و ناپايدارند. در فاصلۀ نزديك فرد بدون تعارف 
است،  مهمي  بسيار  مسئلۀ  اين  و  مي كند  رفتار 
چرا كه نشان مي دهد تفكيك درون و بيرون با 
همواره  نيست:  منطبق  فرد  غير  و  فرد  تفكيك 
نيازي  آنها  با  ارتباط  در  فرد  كه  هستند  كساني 
بنابراين  تعارف نمي بيند.  مانند  آدابي  به رعايت 
درون مي تواند گروهي اجتماعي باشد كه فرد در 
خودش  ))مي تواند  رايج  اصطلاح  در  آنها  ميان 
باشد.(( به همين نحو، بيرون عرصۀ روابطي  است 
كاملاً  رفتارهاي  و  بازار  اقتصاد  بر  مبتني  نه  كه 
بر  مبتني  نه  و  است  سودجويانه  و  غيرشخصي 
روابط صميمي و نزديك. بيرون عرصۀ روابطي 
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انسان ها  از  بزرگ تري  اجتماع  به  را  فرد  غريبه 
رفتار  طوري  غريبه  با  فرد  پس  مي كند.  وصل 
مي كند كه مي خواهد به آن شكل در نگاه ديگران 
ديده شود و در نتيجه وقتي فرد با غريبه برخلاف 
ميل دروني خود رفتار مي كند، در واقع خود را 
از ديد اجتماع بزرگ تري پنهان مي دارد. نگراني 
نشانه اي  ))آبروداري((  و  مردم((  ))حرف  براي 

براي همين موضوع است.
فرهنگي  زمينه اي  در  تعارف  گفت  مي توان 
حوزۀ  توسط  دروني  حوزۀ  كه  مي شود  ممكن 
بيروني صلب و از پيش تعريف شده اي سركوب 
درون  در  آنچه  فضايي  چنين  در  باشد.  شده 
هر  گردد،  بيان  بيرون  در  نمي تواند  مي گذرد 
در  كه  مي دانند  همه  اوقات  بسياري  كه  چند 
درون چه مي گذرد. ممكن است تصور شود كه 
اقتضائات متفاوت بيرون و درون خاص فرهنگ 
كلانشهري در ايران نيست، بلكه در فرهنگ هاي 
اين حرف  نظر  يك  از  مي شود.  ديده  نيز  ديگر 
انتظاراتي  درست است: همۀ فرهنگ ها متضمن 
فرد  كه  مختلف هستند  موقعيت هاي  در  فرد  از 
بر اساس اين انتظارات بايد در آن موقعيت ها به 
شيوۀ خاصي رفتار كند. اما مسئلۀ مهم اين است 
كه در برخي فرهنگ ها مرز ميان حوزۀ بيروني و 
حوزۀ دروني طوري تعريف شده است كه حوزۀ 
بيروني تداخل جدي با حوزۀ دروني ندارد. چنين 
شرايطي محصول رشد فردگرايي و تثبيت حوزۀ 
زندگي   از  مستقل  حوزه اي  مثابۀ  به  خصوصي 
است كه اين هر دو، همان گونه كه زيمل نشان 
داده است، محصول شرايط زندگي در كلانشهر 
است. اما در شرايط فرهنگي ما چنين مرزي اصلاً 
تعريف نشده است و بنابراين فرد در بسياري از 

ا ست كه فرد از خلال آنها به حوزه اي عمومي تر 
وارد مي شود.

كسي  مي گرديم،  باز  ))غريبه((  به  اينجا  در 
او  با  ارتباط  در  نحوي  بارزترين  به  تعارف  كه 
صورت مي گرفت. از ديدگاه زيمل دوري غريبه 
دارد،  فرد  با  كه  ا ست  تفاوت هايي  دليل  به  نه 
او  با  كه  است  دليل شباهت هايي  به  اتفاقاً  بلكه 
صفات  شباهت ها  اين  كه  توضيح  اين  با  دارد، 
عامي هستند كه در گروه هاي بزرگ تري از افراد 
وجود دارند. به بيان ديگر، غريبه از اين نظر به 
فرد نزديك است كه با او صفات ويژۀ مشتركي 
دارد كه آنها را از عموم متمايز مي كند و از اين 
نظر از فرد دور است كه ساير صفات مشتركي 
گروه هاي  در  كه  هستند  صفاتي  دارد  او  با  كه 
بزرگ تر و بعضاً در كل بشريت يافت مي شوند 
تمايز  ديگران  و  آنها  ميان  نمي توانند  بنابراين  و 
ايجاد كنند )زيمل، 146 :1971ب(. بدين معنا، 
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در عرصۀ بيروني تا حدود زيادي ناديده گرفته 
مي شوند و در نتيجه در عرصۀ دروني بدون اين 
كه جداً نقد شوند، به حيات خود ادامه مي دهند.
مكالمۀ  ادبيات  نسبت  بر  وضعي  چنين 
غيررسمي و رسمي نيز حاكم است. جملاتي كه 
در مكالمه با فرد غريبه انتخاب مي شوند تفاوت 
افراد  با  ارتباط  در  كه  دارند  جملاتي  با  جدي 

نزديك يا بعضاً دور به كار مي روند.
در رابطۀ ميان والدين و فرزندان نيز باز هم 
از فرزندان  اين وضعيت ديده مي شود. بسياري 
ديدگاه  از  كه  مي زنند  دست  رفتارهايي  به 
امر  همين  است.  نامشروع  و  ممنوع  والدينشان 
نزد  خودش  ابراز  از  فرزند  كه  مي شود  موجب 
جدي  فاصله اي  نتيجه  در  و  كند  پرهيز  والدين 
ميان والدين و فرزندان به وجود مي آيد. به زبان 
مخفي  بيشتر  والدين  از  را  خود  فرزند  ديگر 
با  فرزند  درون  از  هرگز  نيز  والدين  و  مي كند 
خبر نمي شوند و بنابراين نمي توانند در تعليم و 

تربيت فرزندشان نقش مناسب ايفا كنند.
سلطۀ عرصۀ بيرون بر درون در ))چاپلوسي(( 
نيز مي تواند دنبال شود. بسياري اوقات مي بينيم 
فرد با وجود اين كه به شخص خاصي علاقه اي 
تعريف  او  از  است،  متنفر  او  از  حتي  يا  ندارد 
كوچكي  اظهار  برابرش  در  و  مي كند  تمجيد  و 

مي نمايد:
...

شخص اول: آقا ما خيلي مخلصيم!
شخص دوم: خواهش مي كنم! ما ارادتمنديم!

شخص اول: شما بزرگواريد!
كوچيك  شماست!  لطف  نظر  دوم:  شخص 

شماييم!

موقعيت ها خود را در تنش ميان درون و بيرون 
مي بيند. البته زندگي در كلانشهر پيشينۀ طولاني 
در  درون  و  بيرون  ميان  چالش  ندارد:  ايران  در 
در  زندگي  به  كوچك  شهر  در  زندگي  از  گذر 
كلانشهر است كه ظهور مي يابد، شرايطي كه در 
آن نه فردگرايي و نه حوزۀ خصوصي هيچ يك 
تعارف  وضعيت  مبنا  همين  بر  نشده اند.  تثبيت 
به  و  مي شود  مسئله دارتر  فردگرايي  رشد  با 
ابتدا سويه هاي  در  فردگرايي  نظر مي رسد رشد 
رياكارانه و پنهان كارانۀ تعارف را تقويت مي كند، 
تعارف  بر  مبتني  رفتار  و  ذهنيت  تدريج  به  اما 
از بين مي برد. به هر حال  را كم رنگ می كند و 
نياز  زمينه  اين  در  دقيق تر  ديدگاهي  به  رسيدن 
دارد.  موشكافانه تري  تاريخي   بررسي هاي  به 
بررسي  يك  در  مي توان  كه  چيزي  حداقل  اما 
تفوق  همان  كرد  تأكيد  آن  بر  غيرتاريخي 
مي توان  ا ست.  دروني  عرصۀ  بر  بيروني  عرصۀ 
كرد:  دنبال  ديگر  زمينه هاي  در  را  وضعيت  اين 
حوزۀ  در  كه  جوك هايي  از  ژانري  شدن  پيدا 
دروني جريان دارند، فاصلۀ ميان ادبيات مكالمۀ 
غيررسمي و رسمي، گسست نسلي و چاپلوسي.
جوك هايي  ژانر  در  درون  بر  بيرون  سلطۀ 
كه در حوزۀ دروني در حال گردش است، ديده 
مضامين  حاوي  معمولاً  جوك ها  اين  مي شود. 
در  كه  هستند  و...  قومي  سياسي،  جنسي،  
عرصۀ بيروني به هيچ  وجه اجازۀ ظهور و بروز 
اقسام  و  انواع  وجود  با  مثال  عنوان  به  ندارند. 
جوك هايي كه در ميان مردم دربارۀ قوميت ها رد 
و بدل مي شود، هيچ يك نمی تواند به اندازۀ يك 
می شود  ظاهر  بيروني  حوزۀ  در  كه  كاريكاتور 
وجدان جمعي  آنها را تحريك كند. اين جوك ها 
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به  مي تواند  صورت  اين  كه  محتوايي  است. 
رابطه  اجتماعي دو طرف  فاصلۀ  به  بگيرد  خود 
نفر  نزديك،  معمولاً دو  بستگي دارد. در فاصلۀ 
با هم تعارف ندارند. در فاصلۀ دور نيز تعارف 
در  طرف  دو  و  دارد  لفظي  جنبۀ  صرفاً  معمولاً 
را  تعارف  راحتي  به  مي توانند  لزوم  صورت 
تعارف  وضعيت  پيچيده ترين  اما  بگذارند.  كنار 
رخ  آن  زيملي  معناي  به  ))غريبه((  با  نسبت  در 
مي دهد. غريبه كسي  است كه نه دور است و نه 
نزديك. در اينجا دو طرف در اصطلاح رايج با 
هم حقيقتاً تعارف و رودربايستي دارند. در چنين 
صداقت  تعارفشان  در  طرف  دو  اگر  وضعيتي 
داشته باشند، حتماً يكي از آنها دچار ناخشنودی 
مي شود و رضايت هر دو مستلزم اين است كه 
يكي از آنها در تعارفشان ناصادق باشد: تعارف 
متقابل تحميل مي كند كه  بر كنش  ساختاري را 
اين  ا ست.  ناخشنودی  يا  و  بي صداقتي  متضمن 
مي دهد  نشان  كه  چرا  است،  مهم  بسيار  مسئله 
نقد اخلاقي تعارف از سطح فردي فراتر می رود 
در  اما  مي شود.  بدل  اجتماعي  نقد  به  ناگزير  و 
شهر كوچك سويه هاي پنهان تعارف كمتر است. 
در واقع در عبور از زندگي در شهر كوچك به 
زندگي در كلانشهر سويه هاي رياكارانه در تعارف 
پررنگ مي شود، چرا كه در چنين وضعيتي هنوز 
فرديت و حوزۀ خصوصي به استقلال نرسيده اند 
و فرد تنش ميان درون و بيرون را تجربه مي كند. 
از  درون  كردن  پنهان  واقع  در  تعارف  اينجا  در 
دروني  عرصۀ  معنا  اين  به  است.  ديگران  ديد 
كند.  ابراز  بيروني  عرصۀ  در  را  خود  نمي تواند 
مسئله دار  فرهنگي  فضايي  در  تعارف  بنابراين 
مي شود كه در آن حوزۀ بيروني سلطۀ خود را بر 

شخص اول: شما سروريد!
ما  سر  رو  شما  داريد!  اختيار  دوم:  شخص 

جا داريد!
...

حوزۀ  در  را  خود  درون  فرد  نيز  اينجا  در 
چاپلوسي  اهميت  البته  مي دارد.  نگه  مخفي 
نابرابر است. در چنين رابطه اي  بيشتر در رابطۀ 
فرودست  بر  فرادست  تأييد سلطۀ  به  چاپلوسي 
بدل مي شود. چاپلوسي از يك سو تكنيكي براي 
از سوي  تثبيت جايگاه و حفظ قدرت است و 
مي كند6،  اشاره  كاظمي  كه  طور  همان  ديگر، 
است.  قدرت  دستبرد  از  براي حفاظت  تكنيكي 
اين هر دو البته نشان مي دهند كه روابط در نظام 
اداري ايران مسير غيرشخصي شدن را همچنان 
رابطۀ  عنوان  به  بازي((  ))پارتي  نكرده اند.  طي 
همين  از  نشاني  ايران   اداري  نظام  در  شخصي 
مسئله است. به هر حال در اينجا تأكيد ما بيشتر 
كه  ا ست  لفظي  تعارفي  مثابۀ  به  چاپلوسي  بر 
تقارن بيشتري دارد تا چاپلوسي به مثابۀ روشي 

براي رسيدن به هدف مشخص.
دارد،  بسته  فرهنگي  از  حكايت  اينها  همۀ 
يافته  تفوق  درون  بر  بيرون  آن  در  كه  فرهنگي 
اجتماعي  فشارهاي  از  را  نمي تواند خود  فرد  و 
را همسوي  و عملش  گفتار  و  كند  رها  بيروني 
در  مقاومت  شايد  دهد.  قرار  دروني اش  ارادۀ 
برابر اين نيروها تنها از خلال نقد فرهنگي ممكن 

باشد.

نتيجه گيري
همواره  كه  است  اجتماعي   رابطۀ  يك  تعارف 
مستلزم صورت پارادوكسيكال خواهش و امتناع 
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حوزۀ دروني اعمال مي كند. 
باشد  انگيزه اي  و  آغاز  مي تواند  مقاله  اين 
براي مطالعات دقيق تر دربارۀ تعارف و فرهنگ 
به  رسيدن  ويژه  به  ايراني.  روزمرۀ  زيست 
محتاج  تعارف آميز  فرهنگ  از  جامع تر  تحليلي  
پژوهش هاي تاريخي و نيز پژوهش هاي تطبيقي 
ميان ايران و جوامع غربي و شرقي ديگر است. 
در اين پژوهش ها بايد به دنبال پاسخ پرسش هايي 
فرهنگ  در  تعارف  پيشينۀ  باشيم:  قبيل  اين  از 
را  تعارف  عواملي  چه  مي رسد؟  كجا  به  ايراني 
از فرمي اخلاقي ـ ادبي به فرمي رياكارانه تبديل 
ميان  تفاوت هايي  و  شباهت ها  چه  است؟  كرده 
مانند  و جوامع شرقي  ايراني  جامعۀ  در  تعارف 
تفاوت ها  و  شباهت ها  اين  و  دارد  وجود  چين 
محصول چه شرايط اجتماعي كلان تري هستند؟ 
چرا تعارف به شكلي كه در جامعۀ ايراني وجود 
دارد در جوامع غربي ديده نمي شود و اين مسئله 
حكايت از چه تفاوت هايي در زيربناي اجتماعي 
پرداختن  با  مقاله  اين  دارد؟  نوع جامعه  اين دو 
براي  است  دريچه اي  اين سؤالات  از  برخي  به 

پژوهش هاي گسترده تر و عميق تر.

پی نوشت ها 

* استاد دانشكدۀ  علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

1. social form. 
2. social distance.
3. abstraction.
4. stranger.
5. secrecy.
6. وريج كاظمي، عباس، ))چاپلوسي و جامعه  مستعجل(( 
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